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 مقدمه
است و ساختار  طور اختصاصی به مسألۀ دستور پرداختهشناسی است که بهناولین نظریۀ زبا 8دستور شناختی

این است  اعتقاد بنیادین برکند. در دستور شناختی، توصیف میزبان را محصول شناخت و تعاملات اجتماعی 
تواند توصیف شود، بنابراین این دستور که دستور معنادار است و تنها در ارتباط با نقش ارتباطی خود می

در اواخر  2الد لنگکررون. گیردمیگرایی قرار مقابل صورت و در آیدحساب میگرایی بهبخشی از سنت نقش
این  9مبانی دستور شناختیبا نام گیری از دو جلد کتاب ( با بهره8338( و اوایل دهۀ نود )8311دهۀ هشتاد )

 8312ای که در سال بود، مانند مقاله البته، پیش از آن نیز به این دستور اشاره کردهدستور را معرفی کرد. 
یاد کرد، اما این مقاله جامعیت آن دو جلد کتاب را نداشت. پس از « 4دستور فضا» منتشر و از این دستور با نام
و اصطلاحات این دستور در مفاهیم  اندکی( تغییرات بسیار 2089 و 2001 ،2002معرفی این دستور، لنگکر )

و  5دستور شناختی نمادینهای انگلیسی براساس این الگوی زبانی پرداخت. پدید آورد و به تحلیل ساخت
هیچ  -2نیست، بلکه نمادین است،  1دستور یک حوزۀ خودایستا -8و بر چهار اصل استوار است:  6بنیانساخت

ساختار  -9تمایزی بین واژگان، صرف و نحو وجود ندارد و همه بر روی یک پیوستار نمادین جای دارند، 
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 ،2001، 8338)لنگکر،  2استوار است و نه قواعد« 8ساخت»دستور شناختی بر  -4 و معنایی جهانی نیست
  (. 2089و  2003

آیدد. حساب میشناسی بهک نگرش نو و جامع به مطالعۀ زبان در دنیای زباننظریۀ دستور شناختی ی ،امروز
تدر تحلیدل یک اثر برای معرفی کامل این نظریه به زبدان فارسدی و از همده مهدمتألیف بنابراین، جای خالی 

کده شدد، تدا ایدناحساس می چه بهتر این نظریه منظور درک هربه قالب این چارچوب های فارسی درساخت
وسدیلۀ انتشدارات بده 8931در زمستان سال دستور شناختی: مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی کتاب 

وضوح ابتددا در بخدش اول، و به قلم خانم دکتر سحر بهرامی خورشید منتشر شد. در این کتاب او به« سمت»
مایدد و راه را نو روزمدرۀ فارسدی بدازمیهای زبانی پرکاربرد مبانی نظری دستور شناختی را با استفاده از نمونه

کند. در های زبان فارسی در چارچوب دستور شناختی هموار میواقع برای تحلیل ساخت برای بخش دوم و در
 های این کتاب را معرفی خواهیم کرد. تفکیک فصل به ،ادامه
 

 کتاب معرفی
کوشدد تدا جایگداه نگارنده می «علوم شناختیای از شناسی شناختی زیر مجموعهزبان»با عنوان  در فصل اول

بررسدی اصدطلاح  نشان دهد؛ در همین راستا، ابتدا بده« شناسی شناختیزبان» درونرا در « دستور شناختی»
و یدا  «داندش ههندی»مثابدۀ ترین مفهوم در این حوزه است. او شناخت را بدهایپردازد که پایهمی« شناخت»
نظر  عنوان دانش ههنی دررا صرفاً به «شناخت»دارد؛ اگر و اظهار می کندمیمعرفی  «فرآیند یا عملی ههنی»

شدن به جایگاه ههنی زبدان، رویکردهدای گرایی نیز با توجه به قائلگرایی و صورتبگیریم، رویکردهای نقش
 منظدر نده شناسی شناختی به زبان در این است که از اینآیند، اما تفاوت رویکرد زبانحساب میبه« شناختی»

در  نگارنددهحاصل فرآیندهای شناختی است.  ،های روزمره، بلکه همانند دیگر فعالیتای ههنیتنها زبان پدیده
. منظدور از 5تعهدد شدناختی -2و  4تعهد تعمیم -8شمرد: شناسی شناختی برمیبرای زبان 9دو تعهد این فصل

گرا این فرضدیه شناسی صورتکه در زبانحالی در ،بودن زبان استاینبودن به فرضیۀ حوزهتعهد تعمیم، قائل
شناسدی همسدو بدا پردازی و روش( و مراد از تعهد شناختی نظریه8335، 6است )چامسکی کاملاً پذیرفته شده

و کندد می« شناختی»شناسی شناختی را طور تجربی دربارۀ ههن، شناخت و مغز است. این تعهد زبانچه بهآن
  (. 8330، 1دهد )لیکافآن را نشان میای رشتهماهیت میان
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شود. در این ده میاشناسی نشان دی و روانتشناسی شناخدر فصل اول رابطۀ عمیق زبان ،بر این علاوه
در  که گردندشناختی معرفی میهای روانعنوان نظریهبه 2شناسی گشتالتیو روان 8دو نظریۀ سرنمون ،راستا
براساس نظریۀ سرنمون دو اصل اقتصاد شناختی و ساختار دنیای . هستندشناسی شناختی بسیار پررنگ زبان

جای دریافت اطلاعات انسان به ،طبق اصل اولشوند. ها در ههن انسان میگیری مقولهدریافتی سبب شکل
ان پیرامون ق اصل دوم جهبو ط کندبندی میهای مشابه را در یک مقولۀ واحد طبقهمجزا از هر پدیده، پدیده

شده و مرتبط به  صورت اطلاعات ساختاربندیساختاری همبسته دارد؛ به این معنا که دنیای ادراکی انسان به
سرنمون آن  ،بینی. بهترین نمونۀ یک مقولهاست و نه اطلاعاتی قراردادی و غیرقابل پیش هم شکل گرفته
سرنمون این مقوله  «صندلی»، «لوازم خانه»رای نمونه، در مقولۀ (. ب256: 2006 ،4و گرین 9مقوله است )ایوانز

جموع اجزاء آن متفاوت است؛ یعنی، توان خلاصه کرد: کل با منظریۀ گشتالتی را در یک جمله میاست. 
توصیف  تواننمیهستند که  ، اما برخی مفاهیم بسیار پیچیدهبرخی مفاهیم خود بخشی از مفهوم دیگر هستند

شوند. صورت یک گشتالت مفهومی منسجم ادراک میدست داد، بنابراین این مفاهیم بهروشنی از آن به
پژوهشی در آن  گرایشگرایی است و اکنون دو صورتشناسی شناختی واکنشی نسبت بهطور کلی، زبانبه

منظر دستور شناختی  ازت، حقیق درشناسی شناختی و رویکردهای شناختی به دستور. شود: معنیمشاهده می
       جهان است.  است، دستور ابزاری برای ادراک «دستور ههنی»واقع  و در که معنامند

 با ماهیتی فرآیندی، شناختی ، دستور«ای نمادیندستور شناختی، انگاره»با نام  در فصل دوم کتاب
دستور »رو، این نوع دستور را همینشود. از زبانی بشر تعریف می شناختی نظامبازنمایی روان صورتبه

های زبانی و گاهی تجویز زبانی این دستور از دستور سنتی که به توصیف صورتد. نناممی« 5درونی
های شناختی است که با کاربرد زبان واقع، دستور درونی مجموعۀ پویایی از عادت درپردازد، متفاوت است. می
در این فصل، واحدهای  (.51: 8311 کنند )لنگکر،شوند یا تغییر میشوند، حفظ میطور مداوم تشکیل میبه

 شوند. این واحدهای نمادین از ارتباط تثبیتترین مفاهیم در دستور شناختی معرفی میمقام بنیادی در 6نمادین
دون ای است که بمراد از واحد واجی، عبارت زبانیآیند. وجود میشدۀ واحدهای واجی و واحدهای معنایی به

واحد . شودمیحاصل تلاش آگاهانه تولید و منظور از واحد معنایی، درک عبارتی است که بدون تلاش آگاهانه 
نمادین یادآور مفهوم نشانۀ سوسوری است، اما با این تفاوت که دامنۀ این مفهوم در دستور شناختی تنها واژه 

زیرا، اندازۀ صورت و (. 868: 2089 )لنگکر، استگفتمان  انیست؛ بلکه، یک گروه نحوی، بند، جمله و یا حت
شدن یک صورت و یک معنا با هر معنا در واحدهای نمادین در دستور شناختی مطرح نیست، تنها جفت
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تر را گیرند و واحدهای نمادین پیچیدهدیگر قرار می واحدهای نمادین در کنار یکای اهمیت دارد. اندازه
 در زیر:« گلخانه»، مانند بازنمایی واژۀ سازندمی

1) [[GOL] / [gol]] – [[XANE] / [xane]] 

نیسدت، بلکده  (99: 2080 ،2)سیمز هاای از واژهانبار یا مجموعه 8واژگان ،بر این اساس، در دستور شناختی
شان پیوستاری و مددر  اسدت، بودگیهای زبانی میزان مشخصاست. زیرا، عبارت 9های ثابتانباری از عبارت

 . (86: 2089 )لنگکر، ایوارهمشخص هستند یا طرح کاملاًیعنی یا 
هر یدک  تداعی: -8دهد: شود که چهار فرآیند شناختی در واژگان رخ میهمچنین عنوان می ،در این فصل

طدور خودکارشدگی: واحد واجی یا معندایی بده -2کند، های معنایی یا واجی قطب مقابل را تداعی میاز قطب
های موجود در تجربیات مختلدف اسدتخرا  شباهتسازی: وارهطرح -9ۀ واحد مقابل است، کنندخودکار تداعی

 ،بندی: عناصری که در یک یا چند مشخصه مشترکندمقوله -4شوند تا به سطح بالاتری از انتزاع برسند و می
در دستور شناختی، مرزبندی دقیقی بین واژگان و دستور وجود ندارد. به این معندا گیرند. در یک مقوله قرار می

که ارتباط بین واژگان و دستور پیوستاری است؛ در یک سر این پیوستار، دستور و سر دیگدر آن واژگدان قدرار 
 دارد: 

 

 

 
 

 دستور -یوستار واژگان: پ1 شکل

 
طح این پیوستار های زبانی در سدر نوسان عبارت 6بودنو قراردادی 5گیوار، طرح4سه عامل پیچیدگی

البته، عدم وجود مرز مشخص بین تواند متغیر باشد. صورت آزادانه میمیزان این سه عامل بهتأثیرگذار هستند. 
 کنند.دیگر نیست. این تمایز را سه عامل هکرشده تعیین میاین دو از یکمعنای عدم تمایز واژگان و دستور به

با  فصل سوم کتابو تصویرپردازی است. به همین علت،  1سازیدستور شناختی مترادف با معنا یا مفهوم
رویکردها شود. این شناسی آغاز میکرد معنیروی با معرفی سه «ماهیت معنی در انگارۀ دستور شناختی»عنوان 

 از این قرارند:
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4. Complexity  

5. Schematic  
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 دستور        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *واژگان         
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واقدع  درپدردازد، باط زبان و جهان خار  مدی: به مطالعۀ ارت2شناسی ارجاعیمعنییا  8زبانیرویکرد برون .8
 گیرد، های زبانی و وضعیت امور در جهان خار  مورد مطالعه قرار میرابطۀ بین عبارت

 پردازد،نظام زبان میهای زبانی درون : به مطالعۀ روابط موجود بین عبارت9زبانیرویکرد درون .2

 داند. سازی آن در ههن گویشوران می: معنای یک عبارت را مفهوم4گرارویکرد مفهوم .9

رود و کدار مدیهای عینی و ملموس بهزبانی از آن جهت کارآمد نیست که تنها در مورد پدیدهرویکرد برون
 . علاوهموقعیت انسان در معنا نقش داردها دخیل است و عبارت قضاوت و ارزیابی گوینده در مورد ؛نه انتزاعی

طور مسدتقیم بده چیدزی در جهدان خدار  بههای زبانی بر این، خطای بزرگی است، اگر تصور شود که عبارت
زبدانی بده معندا نیدز رویکدرد درونهای زبانی به فضاهای ههنی اشاره دارند. زیرا، عبارتشوند. ارجاع داده می

جا کده از آننه همۀ آن. اما، ا بخشی از معنا است و ای زبانی تنههزبانی عبارترونکارآیی ندارد. زیرا، روابط د
، ایدن رویکدرد در تحلیدل کندره میاسازی و به فضاهای ههنی اشرویکرد سوم معنا مترادف است با مفهومدر 
معنا که دستور شدناختی به این این برداشت از معنا در دستور شناختی مورد تأکید قرار دارد. کارآمد است.  معنا

 شناسی شناختی استوار است. معنابنیاد و بر مفاهیم بنیادین معنی
هدای یدک پدیدده، عیندی یدا ای از ویژگدیقابل تعریف است، یعنی مجموعه 6بندیمقوله براساس 5مفهوم

 اسدت:سدازی دارای هفدت ویژگدی مفهدوم(. 49: 2009، 1دهندۀ مفهوم آن پدیده هستند )تیلدرانتزاعی، شکل
مداهیتی  -2، آیددوجدود مدیبدهوسیلۀ طدرفین گفتگدو و بافدت دارد: معنا در هر لحظه به 1یلماهیتی تعام -8

دارد:  80ماهیتی پویا -9گیرند، حرکتی شکل می - طریق جسم، مغز و سامانۀ حسی ها ازدارد: مفهوم 3مندبدن
، معنا در سطح جامعۀ زبدانی، بافدت گفتگدو دارد: 88ماهیتی توزیعی -4شده نیست،  معنا ثابت و از پیش تعیین

هدای تصدویری وارهمعندا بدا طدرحدارد:  82ماهیتی تصدویری -5شود، فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی پخش می
دارد: رویدادهایی کده تخیلدی و تصدوری  89ماهیتی تصوری -6شود، سازی میبراساس تجربیات بدنی مفهوم

معنا فراتر از دانش زبانی اهل زبدان اسدت و دارد:  84ایماهیت دانشنامه -1و  شوندسازی میهستند نیز مفهوم
 بخشی از آن برگرفته از دانش ما از جهان خار  است. 
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سازی متشدکل از دو اختصاص دارد. مفهوماین پدیده به تشریح  ،«سازیمفهوم»با نام  فصل چهارم کتاب
جدای محتدوای مفهدومی بهدره بده «حوزه»لنگکر از اصطلاح . 9( و تعبیر2)حوزه 8جزء است: محتوای مفهومی

هدا هسدتارهایی شدناختی هسدتند، مانندد تجربیدات ههندی، فضداهای تصدویری، مفداهیم و یدا حوزه برد.می
 عبدارتی، حدوزه ماهیدتبده (.841: 8311شدویم )لنگکدر، مفهومی که با آنها روزانه مواجه می 4الگوهایکهن

کدردن بده یدک های متفاوت نظارهمراد از تعبیر، شیوهکند. شناختی را مشخص می ای معنا در انگارۀدانشنامه
ساز است. تعبیدر در چهدار طبقده قدرار سوی مفهوم )حوزه( از ومیزدن محتوای مفهموقعیت مشخص یا برش

: میزان دقت و شفافیت در بازنمایی یک موقعیت و نقطۀ مقابدل 5بودگیمشخص -8: (2089)لنگکر،  گیردمی
میدزان  بدرکه از بالا بده پدایین « ری؟کجا می»های متفاوت زیر به پرسش مانند پاسخ وارگی است،آن، طرح

 شود:می افزودهها دقت و شفافیت آن
 بیرون. (2

 خونۀ دوستم. (9

 خونۀ دوستم، مهدی.  (4
 سدازی و بخدش انتخدابزمیندهپدیش شده بخش انتخاب : نوعی انتخاب است؛ به این معنا که6تمرکز -2 
یکدی از  .کنددبده پیکدر و زمینده تفکیدک مدیطور کلی، بشر اطراف خود را . بهشودسازی میزمینهپس نشده

 های تمرکز، در نظام زبان است، مانند واحد نمادین پیچیدۀ زیر:بارزترین بازنمایی
 زمینه((گرم )پیشزمینه( و دلگرم )دل و گرم )پسدل (5

بیشدترین و  گیدرد.در طبقۀ تمرکز جای مدی ،وسعت و حد انتخاب معنایبه «1دامنه» های زبانیدر ترکیب
دامندۀ »و آن بخدش انتخدابی کده ارتبداط مسدتقیم بدا هددف دارد،  «1دامنۀ بیشینه»ترین حد انتخاب، کامل

 ، نام دارد «3بلافاصل
 بدر دو ندوع اسدت: خود برجستگی: توجه بیشتر به یک عنصر در میان عناصر دیگر است. 80برجستگی -9
 «وتدر». بدرای نمونده، بدرای درک مفهدوم مصداق مفهومی یک عبارت زبدانی اسدت «نما»: 88نمابرداری -8
و  82دوگاندۀ متحدرک -2 و درک شدود« مثلدث»الزاویه، ابتدا نیاز اسدت مفهدوم در مثلث قائم «نما»عنوان به

                                                           
1. Conceptual content  

2. Domain  

3. Construal  

4. Conceptual archetype  

5. Specificity  

6. Focusing  

7. Scope  

8. Maximal scope  

9. Immediate scope  

10. Prominence  

11. Profiling  

12. Trajector  
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، متحدرک و «گلددان». در نموندۀ زیدر، شناسی گشدتالت اسدتهمان دوگانۀ زمینه و پیکر در روان: 8نمامکان
 نما است:عنوان مکانبه« میز»تر از برجسته
 گلدان روی میز (6
متفاوت آنها  های زیر در منظرتنها تفاوت جمله کردن به یک صحنه است.: چگونگی نگاه2منظر -4و  
 :است
 علی این ماشین را به قیمت خوبی از رضا خرید.  (1

 رضا این ماشین را به قیمت خوبی به علی فروخت.  (1
دادن آن است، به این مفهوم که وقدایع در جهدان بدرای رخ« بعد زمانی»از موارد قابل هکر در مورد منظر، 

 بر است. ها زمانسازی آنطور که مفهومانند، هماننیازمند زم
 تصدویربرداری -8یک صحنه بدانیم. دو نوع تصویربرداری وجدود دارد:  9سازی را تصویربرداریاگر مفهوم

سدازی مرحله مفهومبهصورت مرحلهساز تغییر مکان یک جسم را در طول زمان پردازش و بهمفهوم :4ایمرحله
ندوع دیگدری از شدود. جا و انباشتی انجام میصورت یکتصویربرداری به: 5تصویربرداری فشرده -2کند و می

گوینده ابتدا توجده مخاطدب را شود. در این نوع تصویربرداری، نامیده می« 6رابطۀ نقطۀ ارجاع»تصویریرداری، 
طور ههندی بدا ارجداع بده آن کند تا به کمک آن، هستار دیگری را بیابد که بهبه یک هستار ادراکی جلب می

 دردسترس است.  

های مختلف دستوری، معمدولا در کتابشود، عنوان می «های دستوریمقوله»نام به در فصل پنجم کتاب
شدوند و ارائدۀ دستوری و یا توزیع وقوع آنهدا در سدطح جملده تعریدف مدی های دستوری براساس رفتارمقوله

 دارد، دلیدل قدانع( اظهار می34: 2089شود. اما، لنگکر )ممکن پنداشته میبر معنا غیرتعریفی مفهومی و مبتنی
ین، در بندابراهای دستوری قائدل نشدد. مقوله برایای نیست که با استناد به آن بتوان رویکردی معنایی کننده

 قالب کاملاً ای دروارهو هم در سطح طرحهای دستوری هم در سطح سرنمون آن مقوله دستور شناختی مقوله
)مانند کتداب، سداعت « چیز» هستارهای جهان اطراف در دو مقولۀ کلیطور کلی، بهشوند. معنامند تعریف می

هدای )رابطده« هافرآیند» نوعخود به دو  «رابطه» گیرند.قرار می رفتن، نشستن و ...()مانند راه« رابطه»...( و و
این به آن معنا است که جهان شدامل  شود.( تقسیم می1مندهای غیر زمان)رابطه« غیر فرآیندها»( و 1مندزمان

 شوند: ها متفاوت دستوری بررسی میدر ادامۀ همین فصل مقوله است.« فعل»و « اسم»های سرنمون مقوله

                                                           
1. Landmark  

2. Perspective  

3. Scanning  

4. Episodic scanning  

5. Summary scanning  

6. Point of reference relation  

7. Temporal relations 

8. Atemporal relations 
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  :البتده، ایدن مقولده مفداهیم و سرنمون مقولۀ اسم، اجسدام و چیزهدای فیزیکدی در جهدان اسدت. اسم
د ندگیرواقع، در این مقوله، عناصر اسمی بر روی پیوستاری قرار می در گیرد.دربر مینیز رویدادهای انتزاعی را 

زیدر اندواع اسدم را  هاینمونه وارگی است.بودگی و سر دیگر آن حداکثر طرحکه یک سر آن حداکثر مشخص
 دهند:نشان می

 ماشین (3

 خواهر (80

 نفرت (88

 ورود (82

سازد عناصر و مفاهیم مجزا را همچون ماهیتی یکپارچه درک کند، این ظرفیت شناختی بشر، او را قادر می
انگداری بنددی و جسدمیمحصدول مقولده« چیز»نام دارد. بر این اساس، « 8انگاری مفهومیجسمی»ظرفیت 

 مفهومی است. 

  :هدا چه سدبب تمدایز فعدل از سدایر مقولدهآن و مند قرار داردهای زماناین مقوله در حوزۀ رابطهفعل
تواندایی  -8فعل مبتنیبر دو توانایی شدناختی بشدر اسدت:  شود، نمابرداری عنصر زمان در این رابطه است.می

صدورت یدک فرآیندد ادراک بندابراین، فعدل بدهها در طدول زمدان. توانایی ردیابی رابطه -2ها و ادراک رابطه
 در نمونۀ زیر:« است»است مانند فعل  وجود نیاید، آن فعل ایستااگر تغییر در رابطه بهشود. می

 مینا خیلی شبیه مادرش است.  (89

 در جملۀ زیر:« رفتن»مانند فعل وقوع بپیوندد، فعل پویا است. و اگر تغییر به
 محمد از تهران به همدان رفت.  (84

کنند و نده را بازنمایی می« رابطه»ها یک این مقولهپردازیم. مند میهای غیر زمانرابطهی معرفدر ادامه، به
مندند، یعنی بازنمایی شدناختی آنهدا ها غیر زمانطرفی، این رابطه متفاوتند. از با اسم ،رورا؛ از این« چیز»یک 

 :(285: 8311 )لنگکر، در طول زمان ثابت است. بنابراین، متمایز از افعال هستند
  و « چیدز»همدواره رابطده صفت: نقش صفت توصیف اسم است. بندابراین، در ایدن رابطده یدک سدر

نمایانگر ارتباط  ،شودوسیلۀ صفت نمابرداری میای که بهرو، رابطهمتحرک است. از این ترین عضو آنبرجسته
در شدود. رمزگزاری نمدی صورت یک مشارک مجزا، مشخص و کانونیبه متحرک و هستاری است که معمولاً

 :است« گرد»متحرک صفت « میز» زیر جملۀ

 میز گردی گوشۀ اتاق است (85

 :صدفت مفعدولی در توانند ایستا یا پویدا باشدد. شان میاین مقوله با توجه به نمابرداری صفت مفعولی
فرآینددی  رابطدۀشود. بنابراین، در آن هم یک ساخته می« ه»فارسی از ترکیب ستاک گذشته و تکواژ وابستۀ 

                                                           
1. Conceptual reification  



      0411پاييز و زمستان  -22شماره  -شناسي تطبيقي                                                      سال يازدهمهاي زباننشريه پژوهش

 

855 

بدا اسدتفاده از سدتاک فعدل « سداخته»، مانندد صدفت مفعدولی وجود ستاک فعلدی( دلیلشود )بهمشاهده می
 در نمونۀ زیر:« ساختن»

 این مجموعۀ تلویزیونی در دهۀ هفتاد در بنایی متعلق به عهد قاجار ساخته شد.  (86

 در جملۀ زیر:« خوابیده»مانند صفت مفعولی ، «(ه»ساز دلیل وجود پسوند صفتو هم یک رابطۀ حالتی )به 
 کودکش خیلی آرام خوابیده بود. (81

  .بنابراین، برخلاف مقولدۀ صدفت قید: نقش قید توصیف فعل، صفت، حرف اضافه یا قید دیگری است
ای کده در زیدر از قیدد مانندد نموندهاسدت. « رابطده»است، در مقولۀ قید، متحرک « چیز»که متحرک در آن 

 است:آمده « خیلی»

 میز کارش خیلی تمیز است. (81

  :ای است بین یک چیز و هستاری دیگر کده نامشدخص اسدت. این مقوله نمایانگر رابطهحرف اضافه
در نظدر بگیدریم و نده اسدم.  مند درشود تا آن را یک رابطه، البته رابطۀ غیر زمانماهیت این مقوله باعث می

 قابل مشاهده است:« ازروی»نمونۀ زیر، حرف اضافۀ 

 ازروی آب (83

یدک ( اسدت. 2002)لنگکدر، « 8زنجیرۀ کدنش»اخته شده است، که در این فصل به آن پرد دیگریمسئلۀ 
گیرد که در آن یک جسم ارتباطی مؤثر با جسدمی دیگدر برقدرار کندد و سدبب زنجیرۀ کنش زمانی شکل می

 زیر:مانند جملۀ  ،انتقال انرژی به آن شود
 .سینا با سنگ شیشه را شکست (20

و  نمایددمدی ها بدازکه این رابطه را با توپ« 2انگارۀ توپ بلیارد»راستا، در این بخش از کتاب به  در همین
اشاره  یدادهای آن است،ولحظۀ انسان از جهان خار  و مشاهدۀ ربهکه نمایانگر تجربۀ لحظه« 9انگارۀ صحنه»
   شود.می

اسدت  6در فعل سببی، کنشگرشود. مطرح می 5و سببی 4آغازین عنوان آخرین بحث در این فصل، تناوببه
 ای که در زیر آمده است:ه، مانند جملشودپذیر میساز تغییر حالت در سببکه سبب
 . سینا شیشه را شکست (28

 :، مانندشودکه، در فعل آغازین کنشگر غایب است و تنها تغییر حالت رمزگزاری میدر حالی
 . شیشه شکست (22

                                                           
1. Action chain  

2. Billiard-Ball Model  

3. Stage Model  

4. Inchoative  

5. Causative  

6. Agent  
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دهدد کده چگونده شود، اما این واقعیت نشدان مدیتغییر حالت مشاهده می به این ترتیب، در هر دو ساخت
 سازی آن رویداد دخیل باشد. تواند در چگونگی نمابرداری و مفهومتعداد مشارکان یک رویداد می

آمده است که در مطالعۀ زبان در دسدتور شدناختی  «های دستوریساخت»با عنوان  در ابتدای فصل ششم
 سدداختارهای معنددایی و -2سداختارهای واجددی،  -8چیددز مددورد مطالعده قددرار گیددرد: تنهدا کددافی اسددت سده 

زیدرا، تفکدر اشدتباه توجهی قرار گرفته اسدت. ساختارهای نمادین. در دستور شناختی قطب واجی مورد بی -9
 ،شناسدی یدک زبدانوا کده صدورتی ها ساختاری مفهومی ندارند، دررایج در دستور شناختی این است که وا 

بنابراین، ساختار آوایی یدک بندی آواها و بازنمایی ههنی آنها دارد. مقوله ،ریشه در توانایی بشر در تولید، درک
کده واحددهای واجدی خدود مفهدوم هسدتند، دلیدل آنشناختی اسدت و بده ،اندازۀ ساختار معنایی زبانزبان به
 شناسی مفهومی است. وا 

شدود. در شناسدی ندوین مطدرح مدیای پربسدامد در زبدانواژهعندوان به« ساخت»در این فصل، اصطلاح 
( 80: 2003مبندای تحلیدل و انگدارۀ نظدری زبدان اسدت. لنگکدر )« ساخت»رویکردهای شناختی به دستور، 

شددۀ متعدارف داند. به این معنا که، هر صورت و معندای جفدتگذاری ساختارهای نمادین میرا هم« ساخت»
از صدرفی، نحدوی و ... از هر نوعی که باشند اعدم« هاساخت»شناختی با تمام  نام دارد. دستور« ساخت»یک 

نشینی از هم« ساخت سرنمون»یکسان است. در دستور شناختی، « هاساخت»رفتار یکسانی دارد، زیرا ماهیت 
 در دسدتور شدناختی مداهیتی« سداخت»عبدارتی، (. بده862: 2089 آید )لنگکر،وجود میدو ساختار نمادین به

نشدینی دو کده از هدم« گلخانه»شوند، مانند کلمۀ ای با هم تلفیق میترکیبی دارد که در آن دو ساختار مؤلفه
ای شود. البته، این به آن معنا نیست که ابتددا سداختارهای مؤلفدهتشکیل می« خانه»و « گل»ساختار نمادین 

مثابدۀ به« ساخت»است، بلکه  اصل شدهح« گلخانه»اند و سپس ساختار ترکیبی وجود داشته« خانه»و « گل»
هدایی ای را نیدز دارد. سداختهای ساختارهای مؤلفههای خاص خود که برخی ویژگیهستاری است با ویژگی
 شوند )لنگکدر،نامیده می« ساخت غیر سرنمون»ای دارند، ای یا بیش از دو ساختار مؤلفهکه یک ساختار مؤلفه

ندام دارد « 8پدذیریتحلیل»سازی تلفیقی سهمی دارد که اصطلاحا در مفهومای (. هر ساختار مؤلفه86: 2003
سدازی آن دارد، در مفهدوم« سداخت»ای بدا کدل ای که هر ساختار مؤلفده(. یعنی، رابطه232: 8311 )لنگکر،

عبدارت برای نمونده ای. وارهتوانند مشخص باشند و هم طرحهای نمادین هم میگذاریساخت مؤثر است. هم
 زیر: نیزبا

 پسر باهوش کلاس (29

ای با معنایی متفداوت شود. زیرا، ترکیبی دیگر با همین ساختارهای مؤلفهگذاری مشخص تلقی مییک هم
 زیر:ممکن نیست. اما، تفاوت دو جملۀ 

  .های او را باور کردتوان حرفنمی (24

  های او را باور نکرد.توان حرفمی (25

                                                           
1. Analyzability  
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اسدت. « های ساختیوارهطرح»ای یا وارهیکسان، در سازوکارهای طرحای باوجود کاربرد ساختارهای مؤلفه
هدا وارهکده ایدن طدرحآیند. هنگدامیدست میاین سازوکارها بخشی از دستور زبان است که از فرایند انتزاع به

 کار روند. های زبانی جدید نیز بهتوانند در مورد عبارتشوند، میفراگرفته می
های آن زبان است. بندابراین، بدرای درک دسدتور زبدان بایدد بده ع توصیف ساختواق دستور یک زبان در

هدای وارهگیری طرح( به چهار عامل در شکل819: 2089های ساختی توجه کرد. لنگکر )وارهها و طرحساخت
 کند: ساختی اشاره می

 یرامون خود اسدت. ساختن هستارها در محیط پهای شناختی بشر قدرت منطبقانطباق: یکی از توانایی
های پازل بدا حال انطباق تکه که درهای متفاوت باشند، مانند زمانیهستارها ممکن است، متعلق به حوزه این

های زبانی، انطباق چگونگی ارتباط بین عناصر ساختارها در هر دو قطدب صفحۀ خالی پازل هستیم. در ساخت
ای و ترکیبدی گدذاری نمدادین سداختارهای مؤلفدههم دهد، در یکواجی و معنایی است. این رابطه نشان می

روابدط  -2روابدط نمدادین،  -8مداهیتی وابسدته بده انطبداق دارندد:  ،یابند. سه رابطهچگونه با هم تطبیق می
 (. 8311نشینی )لنگکر، روابط هم -9بندی و مقوله

 کدانون توجده مدا قدرار  بخشی از پایه است کده در« نما»نیز هکر شد،  طور که قبلاًنمابرداری: همان
در « هسدته»، همدان مفهدوم «کننددۀ نمداتعیدین»اهمیدت دارد، « نمدابرداری»ای کده در گیدرد. مسدئلهمی
 عبارت زیر: شناسی، است. برای نمونه، در یک ساختار ترکیبی، مانندزبان

 پسر باهوش (26
 است. « پسر»کنندۀ نما تعیین

 ای دارد کده وارهای زیرسداختاری طدرحی مؤلفدهگسترش: در یک ساختار ترکیبی، یکی از سداختارها
 :دهد. برای نمونه، در عبارتتر نشان میهای بیشتر و دقیقای دوم آن را با ویژگیساختار مؤلفه

  زیر میز (21
شدود، در توصدیف نامیده می« پایۀ مفهومی» دانند و اصطلاحاًمی« میز»چه که اهل زبان از مفهوم هر آن

میددان » یابد )زیر(، اصطلاحاًای که گسترش میوارهاضافه مشارکت دارد. عنصر طرحنمای حرف مفهوم مکان
« وابستگی مفهومی»و « خودایستایی مفهومی»نام دارد. یکی از مفاهیم مرتبط با گسترش، دوگانۀ « گسترش

مدواره شوند. یعنی، یک جدزء زبدانی همعرفی می« وابسته»و « هسته»شناسی اغلب با است که در متون زبان
« زیدر»، معندای عنصدر زبدانی (21نمونۀ )، در مثالتر یا خودایستاست. برای به جزء زبانی دیگر مستقل نسب

عبارت دیگر، آن سداختاری خودایستا است. به« میز»وابسته و « زیر»کامل نیست، بنابراین « میز»گویی بدون 
رش(، تشود )میدان گسده گسترش داده میو آن ساختاری ک« خودایستا»دهد، که ساختار دیگر را گسترش می

ها هر دو وابسته هستند و با ویژگی گسدترش مرتبطندد. زیدرا، مدتمم کنندهها و توصیفاست. متمم« وابسته»
« روی»دهد، مانند کنندۀ نما )هسته( را گسترش میای است که زیرساختاری برجسته از تعیینساختاری مؤلفه

 زیر: نما( در عبارتعنوان مکانبرجسته به کنندۀ نما و زیرساختاری)تعیین
 روی میز (21
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ای اسدت کده خدود زیرسداختاری کننده نیز سداختاری مؤلفدهیابد. توصیفگسترش می« میز»وسیلۀ به که
 :در عبارت« روی میز»دهد، مانند کنندۀ نما )هسته(، آن را گسترش میبرجسته دارد که تعیین

 کتاب روی میز  (23

 کنندۀ نما گسترش یافته است. سته )متحرک( توسط تعیینکه با زیرساختاری برج

 شدوند و ای یکی پس از دیگری با هم ترکیب میبندی: ترتیبی که براساس آن ساختارهای مؤلفهسازه
هدای پیشدین، بنددی ندام دارد. در انگدارهآورند، در دستور شناختی سازهتری را پدید میساختار ترکیبی پیچیده

شدود، امدا در دسدتور شدناختی های زبانی نمایش داده میبندی با درختدستور، سازه بهگرا خصوص صورتبه
ها قابلیت نمایش محتدوای واجدی و وارهشود، زیرا این طرحها استفاده میوارهبرای نمایش این ویژگی از طرح

 :در زیر «گلخانه»وارۀ معنایی ساختارها را نیز دارند مانند طرح

30)  [[Thing/[…]]           [[GOLXANE]]/[golxane]]. 
منظدر انگدارۀ دسدتور شدناختی  های زبان فارسدی ازاز فصل هفتم به بعد، نگارندۀ کتاب به تحلیل ساخت

 توان مشاهده کرد. تفکیک میها را بهپردازد. در ادامه، این تحلیلمی
سداخت در زبان فارسدی،  8پژوهشی ساخت مجهول پیشینۀضمن نگاهی به نگارنده در فصل هفتم کتاب، 

براسداس انگدارۀ دسدتور  وجدود دارد را« شددن» های مجهولی که در آنها فعلساخت و صرفاً مجهول فارسی
شود، عبدارت اسدت از: تعریفی که از ساخت مجهول در این فصل ارائه میدهد. شناختی مورد بررسی قرار می

اهمیدت ای که در آن کنشگر ناشناخته یا بدیونهگشود، بهدر ساخت مجهول، هستاری دچار تغییر وضعیت می
است کده در  9در کانون پذیرا -8شود: اری میذساخت مجهول به دو روش رمزگ (.48: 2006 ،2است )توماسلو

کده در  4شدهزداییکنشگر کانونی -2و  شودزمینه رانده میپذیر، کنشگر به پسآن با نمابرداری پذیرا یا کنش
زبدان  (.199: 2001 ،5شدود )مالددونادوپدذیر داده مدیآن با حذف کنشگر، حداکثر برجستگی به پذیرا یا کنش

شود که بر این نکتۀ مهم تأکید می ،فصل در ادامۀ سازی برگزیده است.فارسی تنها روش اول را برای مجهول
لدت در هدر دو سداخت، ناگدذرایی هدر دو بر تغییر حا رغم شباهت ساخت مجهول با ساخت آغازین مبنییعل

زیرا، در ساخت آغدازین در هر دو ساخت، این دو ساخت از هم متفاوت هستند. « شدن»ساخت و کاربرد فعل 
طدور شود که گویی کنشگر ندارد و عمل بدهای ادراک میگونهص است، بلکه وضعیت بهختنها نامشکنشگر نه

 :زیر خودانگیخته رخ داده است، مانند جملۀ

  ها خشکید.گل (98

امدا، در سداخت مجهدول کنشدگر افزود.  جملۀ بالاتوان به را می« خودخودبه»قید  ،حتا در اثبات این مهم
 ای که در زیر آمده است:هشود، مانند جملطور ضمنی ادراک میبه امااهمیت است، ناشناخته یا بی

                                                           
1. Passive construction  

2. Tomasello  

3. Theme in the focus  

4. Defocused agent  

5. Maldonado  
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 .نامه نوشته شد (92
 وجود ندارد. در جمله  علت ادراک ضمنی کنشگربه «خودخودبه»امکان استفاده از قید  ،در این جمله

جزء فعلی در ساخت مجهدول کده آن را  -8کند: در این فصل، نگارنده ارکان ساخت مجهول را معرفی می
 فعدلبدر  عدلاوه فعدل ربطدی و های فعل اصلی، فعل وجهی تکلیفی، جزء فعلی افعال مرکببا نقش« شدن»

 مجهول زیر: جملۀ در « شدن»مانند  داند؛ساز میمجهول
  .او توسط رئیس بخش به همه معرفی شد (99

جزء غیر فعلدی در سداخت مجهدول  -2 دهد،یک شبکۀ معنایی را تشکیل می« شدن»بر این اساس، فعل 
 :مانند که شامل اسم رویدادی

 او معرفی شد. (94
 :مانند صفت
  .درهای ورزشگاه باز شد (95

 :مانند صفت مفعولی
 ای نوشته شدنامه (96
 :مانند و حرف اضافه 

 .توپ وارد دروازه شد (91
توسدط، »هدای گیری از حدرف اضدافهعنوان سومین رکن ساخت مجهول، با بهرهکنشگر به -9شود و می

چند عامل در انتخاب نوع حدرف شود. در ساخت مجهول معرفی می« وسیلۀ و باطرف، به سوی، از دست، ازبه
میزان جانداری: بر این اساس حدرف  -8ها عبارتند از: خت مجهول فارسی دخیل است. این عاملاضافه در سا

و در حوزۀ معندایی  با کنشگرهایی با بیشترین میزان جانداری« طرف سوی، از دست، ازتوسط، به»های اضافه
حرف و  و در حوزۀ معنایی ابزاری با کنشگرهایی با کمترین میزان جانداری« با»، حرف اضافۀ پذیریمسئولیت
 د. روکدار مدیبا هر میدزان جاندداری بده و در هر دو حوزۀ معنایی و بنابراین با هر کنشگری« وسیلۀبه»اضافۀ 

مسدتقیم تقسدیم آورنددۀ مسدتقیم و غیر پذیر که خود به دو مورد پدیددجهت تأثیرگذاری کنشگر بر کنش -2
 از»های مسدتقیم و دو حدرف اضدافۀ با پدیدآورنده« وسیلۀ و بات، بهدستوسط، به» هایشود. حرف اضافهمی

 های غیرمستقیم کاربرد دارند. با پدیدآورنده« طرف سوی و از
براسداس « 8شخصدی قدالبیساخت غیر»های زبان فارسی به نام ای دیگر از ساختدر فصل هشتم، نمونه

سداختی اسدت کده در آن فاعدل نامشدخص یدا شخصی، ساخت غیراست.  انگارۀ دستور شناختی تحلیل شده
 :هایی نظیرجمله(. 69: 2004 نامذکور است )لنگکر،

 .خیلی گرممه (91
 .لجم گرفت (93

                                                           
1. Idiomatic Impersonal constructions   
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 .ماتمان برد (40
فعدل  های مهم در این ساخت این اسدت کدهویژگیشخصی قالبی در زبان فارسی هستند. های غیرساخت
ای در جایگاه فاعل بدا نقدش معندایی سازهها فاقد این گونه ساخت ،صورت سوم شخص مفرد استهمواره به

کدار توان بهای اختیاری در ابتدای جمله میسازه ،ها اجباری استبست ضمیری در آنوجود پی ،کنشگر هستند
شخصدی مطدرح هدای غیرای کده در سداخت، مسئلهبر این اساس. استنمایه بست ضمیری همبرد که با پی

سدر »تدرین مشدارک در یدک زنجیدرۀ کدنش، برجسدتهنیز هکر شد،  طور که قبلاًهمانشود، فاعل است. می
در « مریم»است. این مشارک متحرک اغلب فاعل با نقش معنایی کنشگر است، مانند  «متحرک»یا  «زنجیره
 :جملۀ
 در آشپزخانه مریم نان را با چاقو برید.  (48

کندیم. که باید، برجسته مدی گذاشتن یک مشارک آن را کمتر از آن چیزیگاهی با ضمنی یا ناشناخته باقی
در ایدن  «8فاعدلموقعیت»ساخت های غیرشخصی مشاهده کرد. توان در ساختعامل نامشخص را بیشتر می

هکدر  ،گر در ساختار جملدهکه تجربه مراد از این ساخت این استشخصی در ساخت غیرشود. فصل مطرح می
یافته است؛ به این معندا کده هدر فدردی کده در ایدن گر تعمیم نشده و نامشخص باقی مانده است، اما تجربه

 :جاست دریافت کند، مانند جملۀموقعیت قرار بگیرد یا آن را مشاهده کند، قادر است، حسی را که در آن
 های بسیاری از این آزادمردان دیده است.میدان آزادی در طول تاریخ رشادت (42

گیدرد، گویشدوران گداه ر جایگاه فاعل قدرار مدیهایی که یک موقعیت بارز و عینی ددر کنار چنین ساخت
 نمونۀ زیر:کنند، مانند عنوان فاعل قلمداد میانتزاعی را به موقعیتی کاملاً

 واضح است که ... . (49

توانندد بنابراین، فاعل سرنمون مشارکی فعال است که اغلب نقش معنایی کنشگر دارد. اما، اهل زبدان مدی
یافته، موقعیتی بارز، ضمیری انتزاعدی و مون تخطی کنند؛ با مشارکی تعمیمهای گوناگون از فاعل سرنشیوهبه

اسدت و فاعدل مدوقعیتی  شخصی قالبی از فاعل سرنمون تخطی شدههای غیرای. در ساختوارهموقعیت طرح
  ای دارد که در سطح جمله بازنمایی عینی ندارد. وارهطرح

است کده  در زبان فارسی به این مهم پاسخ داده شدهشخصی قالبی های غیرساخت در مورد ،در این فصل
مانندد  ،هدای غیدر شخصدیایدن سداختطور کده پیداسدت در کند. همانفعل جمله با چه چیزی مطابقت می

در ایدن ندوع کدانونی باشدیم. دنبال فداعلی غیرنابراین باید بهمشارکی کانونی وجود ندارد، ب 40-91های نمونه
ماند، اما به این معنا که، متحرک در این نوع ساخت نامذکور باقی میتزاعی است. شدت انها موقعیت بهساخت

اسدت.  شود که نوعی نیروی درونی یا بیرونی منجربه پدیدآمددن آن شددهای ادراک میها تجربهدر این جمله
ایدن عامدل  نیدرویتوانند سبب ایجاد گرمدا شدده باشدند. عوامل متعدد بیرونی می (91)برای نمونه، در جملۀ 
بددیهی  ؛اسدت« فاعدلموقعیت»آورد، همان وجود میشود و در او احساسی بهگر وارد میبیرونی که به تجربه

                                                           
1. Setting-subject  
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نتیجده  ، درآیددحسداب مدیو فاعل جمله به دهدشکل سوم شخص مفرد رخ میبه« فاعلموقعیت»است که 
همدواره  کندد،مطابقت مدی« فاعلتموقعی»با  فعل جا کهاز آن شخصی قالبی در زبان فارسیهای غیرساخت

علت عدم رمزگدزاری موقعیدت در زبدان فارسدی تدا حدد زیدادی، . شودظاهر میصورت سوم شخص مفرد به
ها نکتۀ دیگری که در این ساختیابد. قالب مقولۀ مطابقه بروز می تصریف غنی فعل در این زبان است که در

گدری های غیرشخصی قالبی در زبان فارسی تجربهساختبستی است. در ضمیر پیمطابقۀ حائز اهمیت است، 
« سدرما»گری وجود دارد که هجرب، ت«سردمه»کند. برای نمونه، در جملۀ حضور دارد که احساسی را تجربه می

تواند فاعل باشد، زیرا با فعل جمله که همواره سوم شخص مفدرد نمی« من»، جملهدر این  کند؛را احساس می
بستی است که نقدش دسدتوری مفعدول گر همان ضمیر پیتجربه ،هادر این دست جمله. است، مطابقت ندارد

 کند. غیر مستقیم را ایفا می
در این فصل از کتاب، نگارندده در فصل آخر کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.  ،ساخت موصولی فارسی

به تشریح بند موصولی فارسی در انگارۀ دسدتور  4قیدیو  9متممی، 2بند موصولی 8های چندبندیاز بین ساخت
 دارد:( اظهار می921: 2003پردازد. زیرا، لنگکر )شناختی می

های چندبندی لحدا  شدود. بندی واحد و جامع ارائه داد که در آن تنوع ساختبعید است بتوان یک طبقه»
بنابراین، بهترین سازوکار این اسدت . های زیادی هم با هم دارندرغم تنوع و تفاوت، شباهتهایی که بهساخت

 .«طور مجزا و مستقل از دیگری مورد بررسی قرار گیرندها بهکه عوامل تأثیرگذار بر هر یک از این ساخت
حقیقت انطباقی است  داند که در آن ارتباط بین دو بند درساخت موصولی را متشکل از دو بند می ،نگارنده

شود که دارای نقدش نامیده می 5این مشارک اغلب محوربین مصداق گروه اسمی و مشارکی در بند موصولی. 
محدور در بندد (. در زبدان فارسدی429: 2089 د موصدولی اسدت )لنگکدر،و هم در بند 6معنایی هم در بند پایه

شود. برای بست ضمیری نشان داده میاژهشود یا به کمک یک ضمیر شخصی یا وموصولی یا رمزگزاری نمی
 زیر: نمونه، در جملۀ

  ، امروز رسید.]دیروز سفارش دادم[کتابی که  (44
 :رمزگزاری نشده است، اما در جملۀدر بند موصولی محور 
 ، خیلی زود جلسه را ترک کرد.]دیروز او را دیدم[مردی که  (45

طدور همداننشان خود در بند موصولی قرار گرفته است. است که در جایگاه بی« او»محور ضمیر شخصی 
و بندد موصدولی « کده»که مشخص است، ساخت موصولی فارسی دارای سه مؤلفۀ گروه اسمی، کلمدۀ ربدط 

( نقش اصلی بند موصولی را کمک به تشخیص نمونۀ مشخصی از یدک ندوع اسدم 426: 2089لنگکر ) است.

                                                           
1. Multiclausal  

2. Relative clause  

3. Complement clause  

4. Adverbial clause  

5. Pivot  

6. Main clause  
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هدای مرکدب را از گیرد تدا نمدابرداری جملدهبهره می 8چرخۀ کنترل پندارد. نگارنده در این فصل از انگارۀمی
مبنای انگارۀ چرخۀ کنترل، تمایدل موجدودات زندده بده تحدت دیدگاه دستور شناختی مورد واکاوی قرار دهد. 

هسدتیم. « آرامدش-کنش-تنش-آرامش»کنترل درآوردن موجودات پیرامون خود است که در آن شاهد چرخۀ 
ای از ایدن کنتدرل دارد. مجموعده «هسدتارها»ای از بدر مجموعده« عامدل»مرحلۀ ایسدتا، در به این معنا که 

شدود. در مدی وارد محددودۀ عامدل «هددفی»دهند. در حالت تنش، را تشکیل می «قلمروی عامل»هستارها، 
د. کندآوردن هدف، با اعمال نیرو هدف را وارد قلمرو خود مدی منظور تحت کنترل درعامل به ،«کنش»مرحلۀ 

در انگارۀ گردد. می باز «ایستا»نتیجه وضعیت به حالت  شود و درشدن قلمرو و هدف میاین مسئله سبب یکی
سداز از اندداز مفهدومچشدم ،ساز، گزاره، همان هدف و قلمرو، عامل، همان مفهومدر مورد دستور چرخۀ کنترل

نموندۀ زیدر قابدل مشداهده  ای ماننددها در جملدهویژگی نای(. 898: 2003 شود )لنگکر،واقعیت محسوب می
 هستند:
 . خانه قرض گرفته بود را تحویل دادمینا کتابی که دیروز از کتاب (46

آیدد، بدا اعمدال حساب میبه« هدف»را که در قلمروی او « کتاب»در جایگاه عامل، « مینا»، ۀ بالاجمل در
 آورد.یم کند و آن را تحت کنترل خود درنیروی انتزاعی وارد قلمرو خود می

اندد و بندی خود را حفظ کردهاست که از میان انواع بندها، بندهای متممی ماهیت در ادامۀ فصل نهم آمده
 :شده در جملۀ مانند بند متممی مشخص ،عیار هستندبندهایی تمام

 . ]نتیجۀ خیلی بهتری بگیری[انتظار داشتم که  (41
داشتن  -2عدم حضور عناصر بند و  -8دهد: جای می( تخطی از بند سرنمون را در دو دسته 2003لنگکر )

 زیر: برای نمونه در جملۀنمای غیر فرآیندی. 
 .، امروز رسید]دیروز سفارش دادم[کتابی که  (41

کده حدالی شدود، درمشاهده نمی« دادنسفارش» مفعولی برای فعل« دیروز سفارش دادم»در بند موصولی 
براین، این بند موصولی، یک بند سرنمون نیسدت. ابنستقیم دارد. این فعل در حالت عادی نیاز به یک مفعول م

ای را نمدابرداری وارهیک رابطۀ طدرح« که»در بندهای موصولی کلمۀ ربط نکتۀ دیگر قابل هکر این است که 
  کند.می

کننددۀ نمدا در شدود. تعیدینماهیت وابستۀ بند موصولی به کمک نمابرداری و جهت گسترش مشخص می
بندد » دهد. رابطدۀ بدیناست که خود زیرساختاری از بند موصولی را گسترش می« بند پایه»موصولی ساخت 
، «بندد پایده»دانست کده در آن « کنندهتوصیف-هسته»توان از نوع را در این ساخت می «2پیروبند »و  «پایه

 زیر: کننده و وابسته است؛ مانند جملۀ، توصیف«بند پیرو»هسته و خودایستاست و 
 که دیروز سفارش دادم، امروز رسید.کتابی  (43

                                                           
1. Control Cycle Model 

2. Subordinate clause  
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، «امدروز رسدید»کننده و وابسته است و بند ، بند توصیف«کتابی که امروز سفارش دادم»در این جمله، بند 
ایدن رابطده است. « متمم-هسته»رابطۀ  ،رابطۀ دیگر در وابستگی ساخت موصولیبند هسته و خودایستاست. 

است کده خدود  )هسته( کنندۀ نما در این رابطه گروه اسمیتعیینبین گروه اسمی و بند موصولی برقرار است. 
دهد. بر این اساس، در این رابطه بندد موصدولی مدتمم و زیرساختاری دارد که بند موصولی آن را گسترش می

 ، متمم است. «که دیروز سفارش دادم»صولی ، هسته و بند مو«کتاب» (،43) نتیجه در جملۀ درخودایستاست. 
 

 نقد کتاب
، بسدیار سدلیس و روان بده رشدتۀ «دستور شناختی: مبانی نظری و کاربست آن در زبدان فارسدی»متن کتاب 

تحریر درآمده است. اما، توجه به برخی نکدات خدالی از لطدف نیسدت. بدرای نمونده، معدادل کلمدۀ انگلیسدی 
«usage-based» ،«تدر و هدم از هم متداول« کاربردبنیاد»که کلمۀ صورتی هکر شده است، در «کاربردبنیان

در صدفحۀ  شناختی موجود است. بنابراین، نیازی به یک اصطلاح جدیدد نیسدت.قبل در بین اصطلاحات زبان
قرار بگیرد و نه کلمدۀ « ناپذیرتجزیه»بهتر است کلمۀ « unanalyzable»براساس بافت، معادل کلمۀ  ،(96)
ندرت در متن کتاب اشتباهات نگارشی قابل مشاهده اسدت. بدرای نمونده، در بر این، بهعلاوه «.ناپذیریلتحل»

بسدیاری از کلمدات بهتدر اسدت بدا  و شدده اسدت نوشته« مابازایی»صورت به« ازاییبهما»( کلمۀ 95صفحۀ )
 و ... .    « شناسیزبان»، «جاآن»، «کهآن»، «چهآن»، «عبارتیبه»فاصله نوشته شوند، مانند استفاده از نیم

 Cognotive»بدا حدروف اولیدۀ کوچدک و « cognitive linguistics»( بین 1تمایزی که در صفحۀ )

Linguistics »بودن اصدطلاح دوم بدر وجدود فرآیندد ههندی بدرای زبدان بر قائلبا حروف اولیۀ بزرگ مبنی
بنابراین، بهتر اسدت یدا بدرای آن یدک  ان متداول نیست.بر یک محصول ههنی، در زبان انگلیسی چندعلاوه

شناسدان شدناختی کده عبدارت (، یک جملۀ بسیار مشهور از زبان23در صفحۀ ) منبع هکر شود یا حذف گردد.
در آمده است، اما منبع این جمله هکر نشده است. « 8کنیبینی، همان است که دریافت میچه میآن»است از: 
ایدن پاسخ به این منظور که پاسخ آن واضح است، آورده شده است، اما « 8585»ضی (، مثال ریا96صفحۀ )

در فصدل نهدم،  جدایگزین شدود.« 22»تری همانند مثال اصلا واضح نیست و بهتر است با مورد قابل درک
بدرای یدک حدرف از « حدرف»که، اصدطلاح صورتی نامیده شده است. در« حرف ربط»اشتباه ، به«که»کلمۀ 

یک کلمه اسدت. بدر ایدن اسداس، اصدطلاح « که»رود، اما کار میالفبا یا در اصطلاح سنتی برای یک وا  به
  تغییر یابد.   « کلمۀ ربط»بهتر است به « حرف ربط»

ها براسداس شدم . مشخص نیست که آیا این نمونههستندشده در کتاب بدون منبع  های فارسی هکرنمونه
توضدیحی کده در بهتر است این مورد مرتفدع شدود.  اند؛های واقعیکه نمونهند یا اینازبانی نگارنده تولید شده

آمدده  هدای زبدان فارسدی (( برای بخش دوم کتاب )کاربست دستور شناختی در تحلیل سداخت860صفحۀ )
 همین سدهکند. شود به بخش پیشگفتار منتقل شود، زیرا یک سکته در روند کتاب ایجاد میاست، پیشنهاد می

                                                           
1. What You See, Is What You Get (WYSIWYG)  
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حفدظ  ملاًاکدای خدود را صورت مقاله منتشر شدده بودندد، سداختار مقالدهبه فصل آخر در بخش دوم که قبلاً
و یدک پیشدینه بدا عندوان « مسدئله چیسدت»هر سه فصل دارای بیان مسئله با عندوان  ،برای نمونه اند؛کرده
بدا و هدای قبدل شدکل فصدل است. بهتر است این سه فصل از صورت مقاله خار  و به« نگاهی به گذشته»

بدر ایدن،  عدلاوه مناسب کتاب نیست.د. زیرا، صورت فعلی، رونوشت مقالات است و نتاب نگاشته شوک ادبیات
اند، صفحۀ شروع دست نیست؛ برای نمونه، برخی مقالات که در یک مجموعه به چاپ رسیدهمنابع کتاب یک

(، امدا شدمارۀ 2004است، مانندد لنگکدر )هکر شده متنیندر منابع برو و پایان مقالۀ مورد نظر در آن مجموعه
  (.  2006صفحات برخی مقالات هکر نشده است، مانند توماسلو )

مورد معرفدی دسدتور  درطور اختصاصی بهجای خالی تألیف کتابی فارسی توان اظهار داشت، نهایت می در
بسیار  ،برای درک بهتر این انگارۀ شناختی ،از زبان فارسی قالب این دستور در های عینیشناختی و ارائۀ نمونه

بده زبدان  طدور جدامعبرای اولین بار انگارۀ شناختی رونالد لنگکر را در حوزۀ دستور بدهملموس بود. این کتاب 
منظر دستور شناختی، این انگدارۀ شدناختی را بده چدالش  های فارسی ازمعرفی کرد و با تحلیل ساخت فارسی
واضدع دسدتور شدناختی )رونالدد لنگکدر(  بانگارندۀ کتاب  مکاتبات بسیار زیادنکتۀ بسیار ارزشمند، یک  کشید.

مطالعدۀ ایدن . افدزوده اسدت آنچه بیشدتر  که به غنای هر در تألیف کتاب حاضر استمنظور رفع ابهامات، به
شناسدی، روان یعندی شدناختی،مندان پنج شاخۀ علوم ، به اساتید، دانشجویان و علاقهنظیرو بی کتاب ارزشمند

شناسدی شدناختی و همچندین علدوم مدرتبط بدا مغدز و شناسی شناختی، فلسفه و زبانهوش مصنوعی، عصب
 شود. شناخت توصیه می
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